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 سيمای عفاف در گستره آيات الهي

تاريخ دريافت مقاله: 89/4/5
تاريخ تأييد مقاله: 89/6/25 

مقاله

چكيده:
هدف از اين مقاله بررسى موضوع عفاف و انسان عفيف در قرآن كريم است. به عبارت ديگر اعمال انسانى در قرآن 
مجيد مهر قبول خورده كه روش زندگى خود را برپايه عفاف قرار دهد و در نتيجه از پاداش دنيوى و اجر اخروى 
ــعار ادباى فارسى  ــلامى و از اش ــت كه از منابع اس هم برخوردار مى گردد. البته اين تحقيق به روش كتابخانه اى اس

زبان استفاده شده است.
ــترده ترى از حجاب دارد و ابعاد آن در  ــت مي يابيم كه عفاف در قرآن معناى گس در اين تحقيق به اين نتيجه دس
ــت از:1. انفاق به فقراء و  ــان مؤمن نمايان مى گردد كه مهم ترين موارد آن عبارت اس پندار، گفتار و هم كردار انس
مؤمنين مجاهد عفيف النفس، 2. رعايت عفاف و عدم سوءاستفاده از سرمايه يتيمان، 3. استعفاف جوانان مؤمن، 4. 

استعفاف زنان مؤمن و در حقيقت استعفاف از نشانه هاى انسانى است كه داراى قلب سليم هستند.
واژگان كليدی: ازدواج، استعفاف، انفاق، حجاب، عفاف و يتيم.

سيمای عفاف درگستره آيات الهي
شاهرخ محمدبيگي *

 Email: shbeygi@roseshirazu.ac.ir      دانشيار دانشكده ادبيات و علوم انسانى، دانشگاه شيراز *



11

 ماهنامه مهندسي فرهنگي  سال چهارم  شماره 43 و 44  مرداد و شهريور 1389

مقدمه
بود پارسايي كليد بهشت

خنك آن كسي را كه او پارساست
«ناصرخسرو» (دهخدا،1373 :4645)

ــورد تقوا يعني  ــلام در م ــي به ويژه در دين اس ــان اله در ادي
ــه در راه خدا تأكيد  ــواده و جامع ــان از خود و خان ــداری انس نگه
فراوان شده است كه يكي از نتايج آن پارسايي و عفت نفس مؤمن 

است كه در آياتي از قرآن به صراحت از آن ياد شده است.
ــه صراحت به كار رفته  ــتقات عفاف ب در آيات قرآن 4 بار مش
ــاني  ــار از بعد اقتصادی و دو بار ديگر آن بعد نفس ــت كه دو ب اس

است، كه عبارتند از:
                         آيه 273، بقره (2)

       آيه 6، نساء (4)
از بعُد اقتصادی

       آيه 33، نور (24)
      آيه 60، نور (24)

از بعُد نفساني

1. عفاف و انفاق
ــي از مواردی كه قرآن به صراحت از آن ياد مي كند، انفاق  يك
به مجاهدين في سبيل االله است كه به خاطر عزت نفس و طبع بلند 

نياز خود را اظهار نمي كنند:
ــتطيعون ضرباً  ــبيل االله لايس ــراء الذين احصروا في س «للفق
ــبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم  في الارض يحس
ــان االله به عليم»  ــاً و ما تنفقوا من خير ف ــألون الناس الحاف لايس

(بقره/273)
«تقديم نفقه و يا تعهد مخارج بايد برای آن فقيراني باشد كه 
ــتطاعت  ــدا به تنگنا و محدوديت وا مانده اند، چرا كه اس در راه خ
ــفر بروند. در  ــد كه برای تحصيل روزی به س ــي و جاني ندارن مال
ــان مي دهند جاهل بي خرد  ــر عفاف و بي رغبتي كه از خود نش اث
ــير و بي نيازند. مي تواني آثار تنگدستي را در  تصور مي كند كه س
ــماجت از مردمان چيزی  چهرۀ بي فروغ آنان بخواني. با اصرار و س
ــدا تقديم كنيد  ــه خيراتي كه در راه خ ــما هرگون نمي طلبند. ش

خداوند جهان به آن دانا است» (بهبودی،1369: 45).
ــت(مكارم  ــأن نزول اين آيه دربارۀ اصحاب صفّه اس اگرچه ش

ــا عموميت مفهوم آيه  ــيرازى،1353،ج2: 264) ولي منافاتي ب ش
ــه يكي از بهترين  ــه مي توان چنين بهره برد ك ــدارد و از اين آي ن
ــت؛  ــبيل االله اس مصاديق انفاق كمك و ياری به مجاهدين في س
ــاني كه حاضرند به خاطر پيشرفت دين اسلام از وطن   يعني كس
ــود. همچنين  خود هجرت نموده تا قوانين الهي بر زمين حاكم ش
ــاني مي توانند مهاجر في  ــت مي شود: كس از اين آيه چنين برداش
ــبيل االله باشند و راه را تا پايان آن ادامه دهند كه از عزت نفس  س

و يا به تعبير قرآن حالت «تعفف» برخوردار باشند.
تعفف را مي توان «خودداری كردن، حفظ نفس از بجا آوردن 

اعمال بد و اموال حرام و اخلاق ناپسند» معنا كرد. 
ــت:  ــب «العفّه» را اين چنين معنا كرده اس ــور كه راغ همانط
ــت در نفس كه آدمي را از غلبه شهوت باز  «پديد آمدن حالتي اس

مي دارد» (قريب، 1366،ج2: 109).
ترک دنيا و شهوت است و هوس

پارسايي، نه ترک جامه و بس
«سعدی» (دهخدا، 1373: 4645)

ــلامي است و يكي از اركان تقوا  بحث انفاق از عبادات مهم اس
ــت و موجب بهره مندی از هدايت قرآني مي شود، همانطور كه  اس

در ابتدا سورۀ بقره چنين آمده است:
ــن الذين يؤمنون  ــب فيه هدی للمتقي ــم، ذلك الكتاب لاري ال
بالغيب و يقيمون الصلوه و مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما 
انزل اليك و ما انزل من قبلك و بالاخره هم يوقنون» (بقره/1-4).

ــه در [حقانيت] آن هيچ  ــت كتابي ك ــف، لام، ميم. اين اس ال
ــگان است: آنان كه به  ــت؛ [ و] ماية  هدايت تقواپيش ترديدی نيس
غيب ايمان مي آورند، و نماز را بر پا مي دارند، و از آنچه، به ايشان 
ــوی تو فرود  روزی داده ايم انفاق مي كنند؛ و آنان كه بدانچه به س
ــده است، ايمان مي آورند؛ و به  آمده، و به آنچه پيش از تو نازل ش

آخرت يقين دارند(فولادوند، 1373: 2).
كه اين پنج ركن اساسي عبارتند از:

ــاق، 4. ايمان به كتب  ــب،2. اقامه نماز،3. انف ــان به غي 1. ايم
الهي، 5. ايقان به آخرت. كه نتيجه آن هدايت و افلاح است:

«اولئك علي هدی من ربهم و اولئك هم المفلحون» (بقره/5) 
ــان برخوردارند و آنها  ــد كه از هدايتي از جانب پروردگارش آنهاين

همان رستگارانند.
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ــه 261 تا 274  ــوره بقره از آي ــوط انفاق در س كه بحث مبس
ــهيد مطهری (ره) همانطور كه نماز بعد  آمده است كه به قول ش
ــت و انفاق بعد «جامعه سازی» مكتب  «خودسازی» مكتب ما اس
ما است (مطهری، 1359: 67) كه البته انفاق به شرطي عبادت به 

حساب مي آيد كه دارای شرايط زير باشد: 
1. قربه الي االله باشد و جنبه ريا نداشته باشد.

2. انفاق از طيبات باشد.
3. بعد از انفاق منتي در كار نباشد.

4. بعد از انفاق اذيتي در كار نباشد. 

عفاف و سرپرستي يتيمان
دومين آيه ای كه در قرآن به صراحت راجع به عفاف است در 
ــت: وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح  ــورۀ نساء ذكر شده اس س
ــتم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم و لاتأكلوها اسرافاً  و  فان انس
بداراً ان يكبروا و من كان غنياً فليستعفف و من كان فقيراً فليأكل 
ــهدوا عليهم و كفي باالله  ــروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاش بالمع
ــما بايد ايتام خود را هماره تربيت كنيد  ــاء/6) ش ــيبا» ( نس حس
ــد  ــاغل اجتماعي را به آنان تعليم دهيد و در عين حال رش و مش
ــم و آزمون بايد هماره  ــون بگذاريد. تربيت و تعلي ــان را به آزم آن
ادامه يابد تا آن روز كه پا به مرحله بلوغ جنسي بگذارند پس اگر 
ــد اقتصادی و اجتماعي همراه شد اموال آنان  ــي با رش بلوغ جنس
ــت خودشان بسپاريد مبادا اموال ايتام را با زياده روی در  را به دس
مخارج به مصرف برسانيد كه قبل از بلوغ آنان به آخر برسد: آنان 
ــوند و شما هرچه بيشتر به كاميابي رسيده باشيد. هركس  گدا ش
ــد بايد عفت نگه دارد و چيزی به نام حق  از مال يتيم بي نياز باش
ــت نكند و هركس فقير و نيازمند باشد حق دارد به  كفالت برداش
ــته و مقبول جامعه از مال ايتام تناول كند و آنگاه كه  نحو شايس
مال يتيم را به او تحويل مي دهيد بايد گواهاني بر سر آنان حاضر 
كنيد و در حضور آنان حساب خود را تصفيه نماييد، در حسابرسي 
ــما حاكم است و همين كافي است كه خداوند جهان را  وجدان ش

بر حسابرسي مراقب و ناظر بدانيد» (بهبودی، 1369: 76).
ــد: اگر غني  ــتان يتيمان مي فرماي ــه در اين آيه به سرپرس ك
ــه كنيد و از مال يتيم چيزی برنداريد و اگر  ــتيد عفت را پيش هس
ــتي يتيم و اموال او را به عهده  داريد  ــتيد چون سرپرس فقير هس

در حد متعارف از آن استفاده كنيد و قصدتان بيشتر حفظ اموال 
يتيم باشد تا بهره مندی و يا احياناً سوء استفاده از آن اموال.

پارسا شو تا بباشي پادشا به آرزو 
كارزو هرگز نباشد پادشا بر پارسا
«ناصرخسرو» (دهخدا، 1373: 4645)

ــت و از ابعاد  ــده اس در آيات قرآن توجه خاصي به يتيمان ش
ــئله حفظ اموال آنان و ياری و مساعدت به  مختلف به ايتام و مس

آنها مطرح است، از جمله:
1-2. احسان به ايتام

ــئله توحيد و احسان به والدين، توجه و احسان به  بعد از مس
يتيمان مطرح است.

ــانا و بذی  ــيئاً و بالوالدين احس ــركوا به ش «واعبدواالله و لاتش
ــاكين و الجار ذی القربي و الجار الجنب و  القربي و اليتامي و المس
ــبيل و ما ملكت ايمانكم ان االله لايحب  الصاحب بالجنب و ابن الس

من كان مختالاً فخورا» (نساء/36)
ــتيد و فرمان او را ببريد و هيچ كس و  ــما بايد خدا را بپرس ش
ــازيد شما بايد با پدر  ــتش و اطاعت انباز او مس هيچ چيز را در پرس
ــي احسان كنيد كه با  ــان كنيد و از آن پس به آن كس و مادر احس
ــما قرابت و خويشي دارد و با يتيمان و از كارافتادگان و همسايه  ش
صاحب قرابت و همساية بيگانه و همسايه پهلويي و درمانده در راه 
و با بردگان و كنيزان خود، مبادا احسان خود را با كبر و افاده همراه 
كنيد،  كه خداوند جهان مردان پرافاده را دوست نمي دارد. گرچه از 

خصال نيك انساني برخوردار باشند (بهبودی، 1369: 83).
از آيات ديگری كه به اين معنا توجه دارد عبارتند از: بقره/83، 

بقره/177، بقره/215.
و عدم توجه به يتيمان نشأت گرفته از بي ايماني فرد است:

ــدع اليتيم  ــذی ي ــك ال ــن فذل ــذب بالدي ــذی يك ــت ال ارأي
ــمارد و روز  ــي كه دين خدا را دروغ مي ش ــون/2-1) آن كس (ماع
جزا را تكذيب مي كند مي شناسي؟ كسي كه يتيم را از خانه خود 

بيرون مي اندازد (بهبودی،610:1369).
ــد به پيامبر (ص) كه خود يتيم بوده، مي فرمايد يتيم  و خداون
ــود به آيات 6-9، سوره ضحي) و انساني  را از خود مران(رجوع ش
ــم را فراموش  ــد اكرام به يتي ــلامي بي بهره باش ــه از تربيت اس ك

مي كند (رجوع شود به آيات 17-15، سوره فجر).
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2-2. اصلاح امور يتيمان
ــات قرآن راجع به اصلاح امور يتيمان هم به طور عام و  در آي

هم به صورت خاص توجه شده است از جمله اينكه: 
ــلاح لهم خير و ان تخالطوهم  ــألونك عن اليتمي قل اص و يس
فاخوانكم و االله يعلم المفسد من المصلح» (بقره/220) «مي پرسند 
كه ايتام را به چه صورت بايد اداره نمايند. بگو اصلاح امور و ادارۀ  
ــت و اگر آنان را به جمع خود  معاش آنان به صورت مجزا بهتر اس
بياوريد و با هم يكجا و يك خرج شويد بايد آنان را به منزله برادر 
ــويد. خداوند  ــوزی و مرز برادری خارج نش ــود بدانيد و از دلس خ
جهان خرابكار مفسد را از رفيق مصلح باز مي شناسد و حساب آن 

دو را خلط نمي كند» (بهبودی، 1369: 34).
ــور يتيمان به طور خاص ذكر  ــه مواردی كه اصلاح ام از جمل

شده عبارت است از:
الف) ايتاء اموال يتيمان

ــده است كه اموال  ــاره ش در آيات متعددی به اين مطلب اش
ــاء) و به اموال  ــان را به آنان بدهيد(رجوع كنيد به آيه 2 نس يتيم
ــودجويي نزديك نشويد (رجوع كنيد به آيه 152  آنان به قصد س
ــراء) تا جايي كه خوردن مال يتيم در حقيقت  انعام و آيه 34 اس

خوردن آتش بيان شده است:
«ان الذين يأكلون اموال اليتامي ظلما انما يأكلون في بطونهم 
ناراً و سيصلون سعيرا» (نساء/10) «به يقين كساني كه مال ايتام 
را با سيه كاری مي خورند آتش دوزخ را در شكم جای مي دهند به 
ــتاخيز عمومي كه برپا شود، اينان در برابر آتش فروزان  زودی رس

كباب مي شوند» (بهبودی، 1369: 77).
ب) اطعام يتيمان

يكي از مواردی كه در قرآن نسبت به آن تحريض شده اطعام  
يتيمان است، كه اين كار از صفات ابرار ذكر شده است:

ــيراً. انما  ــكيناً و يتيماً و اس «و يطعمون الطعام علي حبه مس
ــان/8-9)  ــكورا» (انس نطعمكم لوجه االله لانريد منكم جزاء و لاش
ــكين و  ــتهايي كه بدان دارند به مس خوراک خود را با ميل و اش
ــت كه ما به خاطر  ــان اين اس ــير و يتيم مي خورانند. شعارش اس
ــما پاداشي نمي خواهيم  ــما را اطعام مي كنيم و از ش خدايمان ش

انتظار سپاسي و شكرانه هم نداريم» (بهبودی، 1369: 587).
ــوش نمي نمايند و  ــخت فرام و اين كار راحتي در روزهای س

ــيله اين عمل گردنه كمال انسانيت را طي مي كنند (رجوع  به وس
شود به آيه بلد 11-16).

همه پارسايي نه روزه است و زهد
نه اندر فزوني نماز و دعاست
    «ناصرخسرو»(دهخدا،4645:1373)

ج) ازدواج با دختران يتيم
ــت كه حقي از آنان  در ازدواج با دختران يتيم بايد توجه داش

تضييع نشود (رجوع شود به آيه 127 نساء).
ــطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من  «و ان خفتم الاتقس
ــت است كه شما حق داريد با دختران  النساء...» (نساء/3) «درس
ــر مي برند ازدواج كنيد و كابين  ــما به س يتيمي كه در كفالت ش
ــد و با قيد ضمانت  ــان نزد خود نگه داري ــد ميراثش ازدواج را مانن
ــيد كه حق آنان به  ــه كار تجارت بپردازيد، ولي بايد مراقب باش ب
عنوان حق يتيم ضايع نگردد. اگر مي ترسيد كه ازدواج با دختران 
يتيم شما را به سوی تضييع حقوق آنان سوق دهد دختران يتيم 
ــری بگيريد  ــه خانم هايي را به همس ــری مگيريد؛ بلك را به همس
ــازند  ــما حلال س ــند و بتوانند حقوق خود را بر ش ــه بالغ باش ك

(بهبودی،76:1369).
د) ادارۀ زندگي ايتام فقير

ــي خرج نمود ادارۀ  ــت از اموال عموم از مواردی كه جايز اس
زندگي ايتام فقير و نيازمند است:

ــول ولذی  ــوله من اهل القری فلله و للرس «ما افاءاالله علي رس
ــاكين و ابن السبيل كي لايكون دوله بين  القربي و اليتامي و المس

الاغنياء منكم» (حشر/7)
«آنچه را كه خداوند جهان به اين صورت كه گفتيم از كافران 
آباديها به رسول خود بازگرداند مانند مصرف خمس ويژه خداوند 
ــت و رسول خداوند و آنكه با رسول خدا صاحب خويشي باشد  اس
ــان تا اين گونه  ــان و درماندگان در راهش و ايتام آنان و بيكارانش
ــت نچرخد» (بهبودی،  ــت بدس ــما دس اموال ميان دولتمندان ش

.(553:1369
البته بايد توجه داشت كه «عموم فقهای اهل سنت و مفسران 
آنها معتقدند كه اين مسئله تعميم دارد در حالي كه رواياتي كه از 
ــيده است در اين زمينه مختلف مي باشد،  طريق اهل بيت (ع) رس
ــتفاده مي شود كه اين سه سهم نيز مخصوص يتيمان  از بعضي اس
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و مستمندان و ابن السبيل بني هاشم است، در حالي كه در بعضي 
از روايات تصريح شده كه اين حكم عموميت دارد. از امام باقر (ع) 

چنين نقل شده كه فرمود: 
ــهم رسول االله و سهم ذی القربي و نحن  كان ابي يقول لنا س
ــدا و ذی القربي از آن  ــول خ ــهم رس ــركاء الناس فيما بقي: س ش
ــريكيم» (مكارم  ــهام با مردم ش ــت و ما در باقيمانده اين س ما اس

شيرازی،1353،ج505:23).
ــت كه يتيمان، به ويژه آنان كه پدران  ــنت الهي اس و اين س
آنان افراد صالحي بوده اند، از رحمت الهي بيشتر و بهتر برخوردار 
ــتان دو يتيم در  ــاهد مثال مي توان به داس گردند كه به عنوان ش

داستان موسي (ع) و خضر (ع) اشاره كرد (كهف/82).

3. عفاف در ازدواج
ــده  ــرآن به صراحت راجع به آن ياد ش ــومين آيه كه در ق س

است، در سوره نور مي باشد:
ــي يغنيهم االله من  ــدون نكاحاً حت ــتعفف الذين لايج «وليس

فضله»(نور/33)
ــد بايد عفت به خرج  ــاني كه خرجي ازدواج ندارن «و آن كس
بدهند و پاكي و طهارت خود را حفظ كنند و صبر كنند تا خداوند 
رحمان از مازاد رحمت خود آنان را بي نياز كند و بعد از آن به امر 

ازدواج بپردازند» (بهبودی، 1369: 362).
وليكن تو آن مي شمر پارسا

كه باطن چو ظاهر ورا با صفاست
«ناصرخسرو»(دهخدا، 1373: 4645)

ــاف بايد مورد  ــه در رابطه با عف ــر از موضوعاتي ك ــي ديگ يك
ــت كه پيامبر (ص)  ــئله نكاح و ازدواج اس ــي قرار گيرد مس بررس

گفته است:
«النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني» (المجلسي، 
ــن رغب عنه فقد  ــنتي فم ــا «النكاح س 1403،ج 100: 220) و ي

رغب عن سنتي»(همان، ج22،  180).
ــم ازدواج كرده اند  ــرآن رابطه زن و مردی كه با ه در آيات ق

تعبير به لباس شده است:
«هن لباس لكم و انتم لباس لهن»(بقره/187)

ــند، به  يعني زن و مرد بايد موجب حفظ و زينت يكديگر باش

همين لحاظ زن مؤمن يا مرد مؤمن بايد سعي كند كه در انتخاب 
اين لباس، تقوی را اولين معيار قرار داده و ديگر محسنات همسر 

را در درجه بعد قرار دهد كه:
«لباس التقوی ذلك خير»(اعراف/26) 

ــت كه ملاک  و اين معنا در آياتي از قرآن به صراحت آمده اس
ازدواج ايمان و اعتقاد به اسلام است (رجوع نماييد به آيه 25 سوره 
نساء و آيه 10 ممتحنه) و در مقابل از ازدواج با انسان های مشرک 
كه فساد عقيده و انسان های زناكار كه فساد اخلاق دارند نهي شده 

است (رجوع نماييد به آيه 221، بقره و آيه 3 سوره نور).
يكي از عوامل مهم حفظ دين و ايجاد عفاف در جامعه اسلامي 

تشويق و ترغيب به ازدواج است كه پيامبر (ص) گفته است:
ــق االله في النصف الباقي:  ــن تزوج فقد احرز نصف دينه فليت م
كسي كه همسر اختيار كند نيمي از دين خود را محفوظ داشته و 
بايد مراقب نيم ديگر باشد (مكارم شيرازى،1362، ج 14: 463). 
ــته باشد؛  ــويق و ترغيب نبايد فقط جنبه زباني داش و اين تش
ــند  ــد بزرگان هر قوم و فاميل در اين كار پيش قدم باش ــه باي بلك

يعني مقدمات ازدواج را برای جوانان خود مهيا نمايند.
«وانكحوا الايامي منكم»(نور/32) «مردان و زنان بي همسر را 

همسر دهيد» (مكارم شيرازى،1362،ج456:14).
كه فقير بودن آنها را مانعي برای ازدواج به حساب نياورند كه 

اين سنت الهي است كه خداوند به زندگي آنان بركت مي دهد.
«ان يكونوا فقراء يغنهم االله من فضله و االله واسع عليم»(نور/32) 
ــت باشند خداوند آنان را از فضل خود بي نياز  «اگر فقير و تنگدس
ــيرازى،1362،  ــع و آگاه است» (مكارم ش ــازد، خداوند واس مي س

ج 14: 456).
مصداق اين كار در خود قرآن داستان حضرت شعيب (ع) است 
كه زماني كه تشخيص مي دهد حضرت موسي (ع) جوان صالحي 

است خود پيشنهاد ازدواج يكي از دخترانش به او مي دهد:
«قال اني اريد ان انكحك احدی ابنتي هاتين...»(قصص/27) 
«پير مدين به موسي گفت: من ميل دارم كه يكي از اين دو دختر 

خود را با تو تزويج كنم» (بهبودی، 1369: 396).
ــلامت جامعه بايد از لحاظ  ديگر اينكه برای ايجاد عفاف و س
ــدد زنان بيوه  ــود كه ازدواج مج ــه ش فرهنگي راهكارهايي انديش
تشويق و ترغيب شود و به اين امر به ديده مثبت نگريسته شود.
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ــاء...» ــن خطبه النس ــا عرضتم به م ــم فيم ــاح عليك «ولاجن
(بقره 235)

ــت كه با رمز و كنايه از خانم های بيوه:  ــما حرجي نيس بر ش
ــتگاری نماييد...» (بهبودی،  ــوهر مرده و يا طلاق گرفته خواس ش

.(37 :1369
ــد مي توان  ــای اين مبحث باش و از كتبي كه مي تواند راهگش
ــمند «نظام حقوق زن در اسلام» نوشته استاد شهيد  كتاب ارزش
ــن بين  ــام برد كه با مطالعه آن «زنان روش ــي مطهری را ن مرتض
ــرى، نظام  ــخصيت واقعي خود را بازيابند»(مطه ــلمان»  «ش مس
حقوق زن در اسلام،1357: 280) و زمينه را برای گسترش هرچه 

بيشتر و بهتر عفاف و اخلاق فراهم سازند.

4. عفاف و حجاب
چهارمين آيه ای كه به صراحت مسئله عفاف را يادآوری كرده، 

در سورۀ نور راجع به حجاب وپوشش زنان است.
ــاً فليس عليهن  ــاء اللاتي لايرجون نكاح ــد من النس «والقواع
ــتعففن خير  جناح ان يضعن ثيابهن غيرمتبرجات بزينه و ان يس

لهن و االله سميع عليم»(نور/60)
ــند و اميدی  «و آن خانم هايي كه از خونريزی ماهيانه مأيوس
ــوهر ندارند. بر آنان حرجي نيست كه  ــر و بستر ش به نكاح همس
ــنل خود را از دوش بر زمين بگذارند با  ــوند و ش از خانه خارج ش
اين شرط كه برای خودنمايي و ارائه لباس فاخر و جامه بر زرق و 
برق خود بيرون نيامده باشند، و با وجود اين رخصت چه بهتر كه 
جويای عفت شوند و كمتر با اجنبي سخن بگويند خداوند رحمان 
ــنود و به راز دلهايشان آگاه است»(بهبودی،  سخن مردم را مي ش

.(366 :1369
ــم است  اولين مرحله عفاف برای مؤمنين كنترل و حفظ چش
ــت؛ بعد از آن حجاب  به عبارت ديگر حجاب دروني و قلبي اوّلس

بروني و ظاهری.
ــن ابصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك  «قل للمؤمنين يغضوا م
ــون» (نور/30.) به مردان مؤمن  ــي لهم ان االله خبير بما يصنع ازك
ــمهای خود را از نظر دوختن به زير دامن ديگران فرو  بگو كه چش
ــم  بخوابانند و از دامنهای خود نيز مراقبت به عمل آورند كه چش
ديگران به زير دامن آنان نيفتد، اين شيوه برای مؤمنان به طهارت 

ــان به هر كاری كه  ــت به يقين خداوند رحم و پاكي نزديكتر اس
سازمان بدهيد خبير و با اطلاع است»(بهبودی، 1369: 361).

ــاني مي توانند به اين آيه عمل نمايند  ــت كس بايد توجه داش
ــرآن از مصلين(رجوع نمايند به آيه  ــه اهل نماز و يا به تعبير ق ك
18-34، معارج) باشند(محمدبيگي، 1374،شماره 6: 98) كه ان 

الصلوه تنهي عن الفحشاء و المنكر(عنكبوت/45)
همانطور كه توجه داريد در اين ابتداء به مردان مؤمن دستور 

عفاف و حجاب داده شده و بعد از آن در آيه بعد به زنان مؤمن:
ــن و يحفظن فروجهن  ــات يغضضن من ابصاره ــل للمؤمن «ق
ــن بخمرهن علي  ــر منها و ليضرب ــن الا ما ظه ــن زينته و لايبدي
جيوبهن»(نور/31) به زنان مؤمن بگو كه چشمهای خود را از نظر 
ــرو بخوابانند و از دامن های خود نيز  ــن به زير دامن ديگر ف دوخت
ــم ديگران حتي بانوان به زيردامن  مراقبت به عمل آورند كه چش
ــت از زير  ــاق خود را كه گرده ماهيچه ها اس آنان نيفتد و زينت س
ــكار شود  دامن برون نكنند مگر آنچه خود به هنگام راه رفتن آش
ــان گره بزنند و يا  ــود را به زير گلو محل گريب ــری خ و بايد روس

سنجاق كنند...»(بهبودی، 1369: 361).
اگر پارسا باشد و رأی زن  

يكي گنج باشد برآكنده زن 
«فردوسي»(دهخدا، 1373: 4644)

ــتورالعمل  ــت كه به اين دس ــه اين ترتيب ديگر نيازی نيس ب
باباطاهر عمل نماييم:

ز دست ديده و دل هر دو فرياد
كه هرچه ديده بيند دل كند ياد

بسازم خنجری نيشش ز فــولاد
زنم بر ديــده تا دل گردد آزاد
(وشنوی، 1392: 100)
ــت و با رعايت  ــرام زنان مؤمن اس ــاب برای حفظ و احت حج
ــه تقوا موجب  ــت ك ــدن بعدی از تقوا اس حجاب وارد اجتماع ش

مصونيت است نه محدوديت (مطهرى،ده گفتار،15:1389).
ــاءالمؤمنين يدنين  «يا ايها النبي قل لازواجك و بناتك و نس
ــي ان يعرفن فلايؤذين و كان االله  ــن من جلابيبهن ذلك ادن عليه
غفوراً رحيما»(احزاب/59) «ای پيامبر به همسرانت و دخترانت و 
ــای مؤمنان بگو هنگام خروج از منزل از جامه های چادری  خانم ه
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ــد و بر تن بپيچند. اين جامه  ــود جامه ای بزرگ بر دوش بگيرن خ
بزرگ به شناسايي آنان بهتر كمك مي كند تا معلوم شود كه اين 
خانم ها اجازۀ تماس با بيگانگان را ندارند و نبايد مورد آزار ديگران 
ــت كه راه  قرار بگيرند. خداوند رحمان آمرزنده و مهربان بوده اس

خطاكاری شما را مسدود كرده است(بهبودی: 432).
به قول شاعر:

ای زن به تو از فاطمه اينگونه خطاب است
ارزنده ترين زينت زن حفظ حجاب است

فرمان خدا قول نبـــي نص كتـــاب است
از بهر زنان افضل طاعات حجاب است
(وشنوی، 1392: 132).

ــه وقت به عنوان مرز و زماني  و برای رعايت عفاف در قرآن س
ــتراحت در نظر گرفته شده كه حتي بچه های نابالغ بايد  برای اس

در موقع ورود به اطاق اجازه بگيرند:
ــوه الفجر و حين تضعون ثيابكم من الظهيره  «... من قبل صل
ــاء....»(نور/58) هنگام سحرگاهان كه قبل از  و من بعد صلوه العش
نماز فجر است و شما لباس خواب بر تن داريد. هنگام نيم روز كه 
ــا از تن برآورده بر زمين مي گذاريد  ــای خود را در اثر گرم جامه ه
ــگاه خود وارد  ــا به خواب ــب كه بعد از نماز عش و هنگام خواب ش

مي شويد(بهبودی، 1369: 365).
ــوارد آن محققانه  ــوع حجاب و حدود و م ــي كه به موض از كتب
ــتاد شهيد مطهری (ره)  ــت. كتاب «مسئله حجاب» اس پرداخته اس
است كه مطالعه آن را به برادران و خواهران ايماني توصيه مي نمايم.

5. عفاف و گويش
و از موارد ديگر عفاف، متين صحبت كردن است تا بيماردلان، 

افكار بد به دلشان نقش نبندد:
«... ان اتقيتن فلاتخضعن بالقول فيطمع الذی في قلبه مرض 
ــروا داريد پس به ناز  ــر پ و قلن قولاً  معروفاً»(احزاب/32) «اگر س
سخن مگوييد تا آنكه در دلش بيماری است طمع ورزد، و گفتاری 

شايسته گوييد»(فولادوند، 1373: 422).
به گيتي بجز پارسا زن مجوی 

زن بدكنش خواری آرد بروی
«فردوسي» (دهخدا، 1373: 4644)

ــد مي خواهيم كه با خواندن دعای حضرت  در پايان از خداون
ابراهيم (ع) در هر روز و شب و استجابت آن، به قلب سليم دست 
ــه بعد پندار نيك و گفتار نيك  يابيم كه از ثمرات آن عفاف در س

و كردار نيك است:
«و لا تخزني يوم يبعثون. يوم لاينفع مال و بنون. الا من اتي 

االله بقلب سليم.»(شعراء/89-87)
«و روزی كه (مردم) برانگيخته مي شوند رسوايم مكن: روزی 
كه هيچ مال و فرزندی سود نمي دهد، مگر كسي كه دلي پاک به 

سوی خدا بياورد»(فولادوند، 1373: 371).

نتيجه گيرى 
قرآن كريم نسبت به موضوع عفت نفس انسان مؤمن اهميت 
بسياری قائل شده است و اين مطلب از دو بعد اقتصادی و نفساني 
ــت. از بعد اقتصادی مي توان موضوعات  مورد توجه قرار گرفته اس

زير را ذكر كرد:
الف) انفاق به فقرايي كه به خاطر عفت نفس، تنگدستي خود 

را اظهار نمي كنند.
ــانهای غني در هنگام سرپرستي يتيمان، استعفاف را  ب) انس

پيشه خود سازند و از اموال آنها چيزی به نفع خود برندارند.
ــاني اين موضوعات مد نظر  ــز در قرآن مجيد از بعد نفس و ني
ــت: الف- رعايت استعفاف برای جوانان مؤمني كه  قرار گرفته اس
ــايل ازدواج برای آنها فراهم نشده است. ب- رعايت غض  هنوز وس
ــخن گفتن از راههايي است كه  ــلامي و متين س بصر و حجاب اس
مي توان به استعفاف رسيد. در پايان مي توان گفت استعفاف يكي 

از نشانه های قلب سليم مي باشد.
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